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سخنرانی شهید رجایی 
در سمینار معلمان شهرستان بروجن سال 1359

	Óمادر وزارتخانه‌ها
همــان طــور کــه در جریــان هســتید، مســائلی پیــش آمــد کــه قبــاً صحبــت کــرده بــودم تــا در 

آن منطقــه باشــم تــا آشــنایی بیشــتری پیــدا کنــم. آنچــه پیــش آمــده را بــه فــال نیــک می‌گیریــم و 

از خداونــد می‌خواهیــم همــه فرصتهایــی کــه برایمــان پیــش می‌آیــد، درجهــت تحقــق هــر چــه 

ــان را  ــتگی خودم ــم و شایس ــتفاده کنی ــهیدانمان اس ــای ش ــامی و آرمانه ــت اس ــتر حکوم بیش

در بهــره بــرداری از ایــن فرصتهــا بــه شــکل حداکثــر نشــان بدهیــم. بــه طــور فشــرده صحبتمــان 

ــعی  ــت؛ س ــه ماس ــه هم ــورد علاق ــمت م ــر دو قس ــون ه ــم و چ ــیم می‌کنی ــمت تقس ــه دو قس را ب

می‌کنــم کــه بــه طــور مجــزا ولــی فشــرده مطالــب را عــرض کنــم. امیــدوارم کــه اهمیــت یکــی ســایه 

ــر دیگــری نینــدازد. مــن بیــن ایــن دو مطلبــی کــه می‌خواهــم بگویــم، نمی‌دانــم کــدام مهمتــر  ب

اســت؛ چــون مــن نخســت وزیــر شــدم کــه وزارت آمــوزش و پــرورش را حفــظ کنــم و معتقــد 

هســتم بــدون وزارت آمــوزش و پــرورش نمی‌توانــم مملکــت را حفــظ کنــم. مــن هرگــز بــه ارتــش 

ــه آن معناســت  ــه آن شــکل فکــر نمی‌کنــم. ایــن ب ــه کشــاورزی ب ــه آن شــکل فکــر نمی‌کنــم، ب ب

کــه معلــم هســتم؛ بــه آن معناســت کــه از ابتــدا معلمــی را انتخــاب کــرده‌ام، چــون کــه نخســت 

وزیــر شایســته را آمــوزش و پــرورش تربیــت می‌کنــد؛ چــون ارتشــی باایمــان را آمــوزش و پــرورش 

تربیــت می‌کنــد؛ انقلابــی مســلمان را آمــوزش و پــرورش تربیــت می‌کنــد. همچنانکــه عکســش 
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هــم هســت؛ یعنــی اینکــه مــی گویــم وزارت آمــوزش و پــرورش مــادر وزارتخانه‌هــا اســت، حــرف 

کیــد  درســتی اســت. ملاقات‌هایــی کــه بــا بــرادران و بــه خصــوص بــا امــام داشــتم، مســئله را تا

گــذار شــد، یک‌راســت بــه وزارت  کــه هــر وقــت نخســت وزیــری بــه عهــده دیگــری وا کــردم 

آمــوزش و پــرورش برمی‌گــردم؛ نــه تنهــا بــه عنــوان وزیــر بلکــه بــه عنــوان مدیــر یــک مدرســه هــم 

برایــش اهمیــت قائــل هســتم و معتقــدم کــه محیط آمــوزش و پــرورش ارزش عمر صرف کــردن را 

گزیــر بــه بخــش کار اصلی‌مــان یعنــی  دارد. ارزش دارد کــه آدم ســرمایه گــذاری عمــرش بکنــد. نا

آمــوزش و پــرورش پرداختیــم.

	Óبزرگ‌ترین امانت
صحبتــم را دربــاره آمــوزش و پــرورش بــا این آیه شــروع می‌کنــم: ان الله یامرکم ان تــودوا الامانات 

الــی اهلهــا و اذا حکمتــم بیــن النــاس ان تحکمــوا بالعــدل و ان الله نعمــا یعظکــم بــه ان الله کان 

گــر کــه تمامــش را نخوانــدم، از آخــرش ترجمــه می‌کنــم. خداونــد یکی  ســمیعاً بصیــراً. ایــن آیــه را ا

از بهتریــن نصیحت‌هایــش را، بهتریــن پنــد و بهتریــن موعظــه‌اش را - خدایــی کــه خالــق و رب 

ماســت - یکــی از بهتریــن نصیحت‌هایــش را در قــرآن ایــن قــرار می‌دهــد کــه امانــت را بــه دســت 

ید و چــون بیــن مــردم حکومــت می‌کنیــد بــه عدالــت حکومــت کنیــد. امانــت  اهلــش بســپار

چیســت؟ جامعــه را درنظــر بگیریــد؛ ســرمایه‌هایش را هــم مطالعــه کنیــد؛ منابــع زیرزمینــی، 

منابــع طبیعــی، کشــاورزی، کارخانجــات، راههــای بتونــی بیــن المللــی، طلاهــا، جواهــرات، 

ســاختمان‌ها و کتابهــا، تمــام اینهــا ســرمایه‌ها و امانت‌هــای یــک کشــورند. همــه ایــن امانت‌هــا 

را می‌شــود یــک طــرف گذاشــت و یــک امانــت عمــده را می‌شــود یــک طــرف گذاشــت و آن 

ــد از ایــن امانت‌هــا اســتفاده کننــد،  عبــارت اســت از نســل؛ عبــارت اســت از آنهایــی کــه بای

ایــن امانت‌هــا را بشناســند، در جهــت صحیحــش بــه کار ببرنــد. در ایــن مقایســه، بزرگ‌تریــن 

و والاتریــن امانــت، نســل اســت در جامعــه؛ یعنــی آن نیــروی بالنــده‌ای کــه بــرای ســازماندهی 

جامعــه وجــود دارد و بایــد کــه مــا بــه آن نیــرو جهت بدهیــم؛ پس بالاترین و مهمتریــن و موثرترین 

امانتــی کــه خداونــد بــه دســت اهلــش می‌ســپارد یــا بــه مــا توصیــه می‌کنــد کــه بــه دســت اهلــش 
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یم، نســل اســت؛ یعنــی آن چیــزی کــه در اختیــار ماســت. شــنیدید ایــن جملــه خیلــی  بســپار

ــا بچــه‌ام دارم، تمــام  ــه خاطــر دو ت مشــهور را کــه مــی گوینــد، مــن هــر چیــزی در زندگــی دارم ب

تلاشــی کــه می‌کنــم. مــن کار نــدارم کــه ایــن حــرف چــه قــدر درســت اســت؛ چــون کــه مــا دیدیــم 

در عمــل، هــم امام‌هــای مــا و هــم مجاهدیــن و مبارزیــن مــا، شــهدای مــا ایــن بهتریــن امانــت و 

سرمایه‌هایشــان را فــدای اعتقادشــان کردنــد، شــهید شــدند یــا در مســائل اجتماعــی آن چنــان 

ــد؛ ولــی در عــرف ایــن طــور اســت کــه می‌گوینــد کــه مــن هــر  ــد کــه از بچه‌هایشــان ماندن آمدن

چــه می‌خواهــم بــه خاطــر ســه تــا بچه‌هایــم می‌خواهــم. پــس بــرای هــر خانــواده‌ای عزیزتریــن و 

مهمتریــن مســئله نســلش اســت؛ یعنــی بچه‌هایــش اینهــا را می‌آورنــد می‌ســپارند دســت مــا. 

ایــن امانــت اســت.

آیــا مــا اهــل اینکــه ایــن امانــت بــه دســت مــا ســپرده بشــود هســتیم یــا نــه؟ یــک جــواب خیلــی 

ســاده ایــن ســؤال را مــن فکــر می‌کنــم خودمــان می‌توانیــم بدهیــم. هــر کــدام مــا از خودمــان 

یم؟  بپرســیم کــه انصافــاً حاضریــم بچه‌هایمــان را دســت یــک موجــودی مثــل خودمــان بســپار

ایــن اولیــن چیــز اســت. دیگــر بــه خاطرتــان هســت امــام در رابطــه بــا انجمن‌هــای هــای اســامی 

گفتنــد هــر کســی بایــد اول خــودش مســلمان باشــد. مــن موقعــی کــه در مــدارس ملــی هــم درس 

گــر تــو رئیــس مدرســه باشــی بــا ایــن  مــی‌دادم، کارهایــم را مطالعــه می‌کــردم، می‌گفتــم کــه فلانــی ا

یــس بدهــی؟ حاضــری اصــاً راه  شــناختی کــه از خــودت داری، حاضــری ایــن قــدر حق‌التدر

ــند،  ــودت باش ــه خ ــن کلاس بچ ــای ای ــر بچه‌ه گ ــرکلاس؟ و ا ــی را س ــن معلم ــک چنی ــی ی بده

فــرض محــال کــه محــال نیســت، فــرض کــن بیســت تــا بچــه داری و یــک کلاس دوم راهنمایــی 

را تشــکیل داده‌انــد؛ آیــا واقعــاً بــرای خــودت ایــن صلاحیــت را می‌بینــی کــه معلــم اینهــا باشــی؟ 

پــس جــواب اول یــا اولیــن جــواب را هــر کــدام از مــا بایــد بــه خودمــان بگوییــم؛ یعنــی که هــر کدام 

یــم، بایــد جامعــه معلمیــن  از مــا در حــد خودمــان مســئول هســتیم. از مرحلــه خودمــان کــه بگذر

را در اهلیتــی کــه بــرای تحویــل ایــن امانــت هســت بررســی کنیم؛ آیــا جامعه معلمیــن ما اهلیت 

گرفتــن ایــن امانــت را دارنــد یــا نــه؟
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	Óشعار و آرمان انقلاب
، نســلی  تمــام امیدهــای جامعــه، تمــام آرزوهــا، تمــام آرمان‌هــا در ایــن اســت کــه نســل نــو

تربیــت بشــود کــه ایــن انقــاب را بــا تمــام وجــود درک کــرده باشــد. آرمان‌هــای نســل انقــاب 

ــد. یــک  ــد آرمان‌هــای انقــاب را معیــن کردن مشــخص اســت. شــعارهایی کــه انقلابیــون دادن

کــه مــا در جبهــه ملــی مبــارزه می‌کردیــم، می‌گفتیــم اتحــاد، مبــارزه، پیــروزی یــا  وقتــی بــود 

می‌گفتنــد حکومــت قانونــی هــدف جبهــه ملــی ایــران اســت. از ایــن شــعارها داشــتیم کــه بعــد 

البتــه نهضــت آزادی بیــرون آمــد از آن کــه گفتــم تنهــا بــه شــعارهای ملــی اکتفــا نمی‌کنیــم؛ ولــی 

از ســال 42 بــه بعــد شــعار مــردم تغییــر کــرد کــه ســال 56 بــه بعد مشــخص‌تر شــد. شــعار روشــنی 

اســت. شــما از هــر انقلابــی کــه حضــور دارد و از هــر شــهید کــه او هــم حضــور دارد بپرســید کــه 

شــما چــه شــعاری داشــتید؟ چــه انقلابــی کردیــد؟ چــه نهضتــی داشــتید که شــهید شــدید؟ چه 

شــعاری داشــتید کــه زنــدان رفتیــد؟ مــی گوینــد ایــن اســت شــعار ملــی، خــدا - قــرآن - خمینی. 

پــس پیــام شــهیدان و پیــام انقلابیــون، پیــام اســرا، پیــام علیــل هــا، پیــام تبعیدی‌هــا بلنــد و رســا 

در جامعــه طنیــن انــداز اســت. خــط خیلــی روشــنی اســت.

ــا آرم‌هــا و نشــان‌ها و  مکاتــب مختلفــی در کشــورما مبــارزه می‌کردنــد، گروه‌هــای مختلــف ب

هدف‌هــای مختلــف. ایــن انقــاب ویژگــی‌اش ایــن اســت کــه سرمنشــأ، ســرلوحه و اســاس ایــن 

حرکــت خداســت. برنامــه چــه؟ مارکــس برنامــه دارد در انقــاب. مــی دانیــد حرف‌هایــی دارد که 

اکثرتــان خوانده‌ایــد. مائــو تســه تونــگ برنامــه دارد، اغلــب نهضت‌هــای ایتالیــا، نهضت‌هــای 

کــدام یــک برنامــه‌ای دارنــد. مــا  فلســطین، نهضت‌هــای آلمــان، نهضت‌هــای فرانســه هــر 

ــی و  ــی روحان ــران و تجل ــکام ق ــرآن و اح ــعارهای ق ــرآن، ش ــای ق ــت. معیاره ــرآن اس ــان ق برنامه‌م

معنــوی قــرآن را در زمــان خودمــان پذیرفته‌ایــم؛ پــس معلــم پیــام شــهیدان را بایــد بدانــد کــه ایــن 

ــه نســلی  گــر شایســتگی رســاندن ایــن پیــام را ب انقــاب در ایــن ســه کلمــه تعریــف می‌شــود. ا

گــر  کــه در آینــده بایــد بــر اســاس ایــن پیــام زندگــی کنــد داشــته باشــیم، آن وقــت اهــل هســتیم؛ ا

نداشــته باشــیم، اهــل نیســتیم.
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	Óپیامبر انقلاب
کــه مــن می‌گویــم انقــاب اســت؛ هرگــز در حکومــت اســامی از شــما  خــود ایــن جملــه 

نمی‌خواهنــد کــه کار بکنیــد کــه امــام خوشــش بیایــد؛ هرگــز نمی‌خواهنــد کاری بکنید که رؤســا 

راضــی باشــند، کاری بکنیــم کــه خــدا راضــی باشــد. ایــن یــک انقــاب عظیــم اســت. هــدف 

مــا و محورهــای حرکــت، از مــردم، از مــاده، از آنچــه کــه در تصــور اســت غیــر از خــدا برداشــته 

شــده و بــه خــدا برداشــته شــده و بــه خــدا رفتــه اســت. ایــن پیــام بایــد بــه آن نســل نــو برســد و 

مــا پیامبــر هســتیم. بــرای نســل کســی کــه بایــد ایــن پیــام - پیــام خــدا، قــرآن، خمینــی - بــه او 

برســد، آن کســی کــه ایــن پیــام را می‌بــرد، حتمــاً حتمــاً بایــد بــه ایــن پیــام معتقــد باشــد. حتمــاً 

حتمــاً بایــد در رســاندن ایــن پیــام اصــرار داشــته باشــد. بایــد ایــن پیــام جــزء زندگــی‌اش باشــد، 

جــزء برنامــه‌اش باشــد. حــالا شــما بــه ایــن دو کلمــه دقــت کنیــد، آیــا کســی کــه ایــن رســالت را در 

خــودش احســاس نمی‌کنــد، می‌توانــد معلــم باشــد؟ فقــط کافــی اســت آدم یــک عقــل معمولــی 

کــه چنیــن  کســی  داشــته باشــد، نمی‌خواهــد مســئولیت آمــوزش و پــرورش داشــته باشــد؛ 

اعتقــادی نداشــته باشــد، نمی‌توانــد پیغمبــری چنیــن پیامــی را داشــته باشــد. یــک کلمــه مــال 

ــی را  ــر کس ــه ه ــتند یق ــیش‌ها می‌گش ــان کش ــه و خیاب ــوی کوچ ــه ت ــد ک ــدا کردن ــم پی ــرن هفده ق

گــر پروســتان بــود  گــر کاتولیــک بــود آزاد بــود، ا می‌گرفتنــد و می‌گفتنــد تــو چــه فکــر می‌کنــی؟ ا

زنــدان بــود، ایــن را می‌گفتنــد انگیزاســیون، تفتیــش عقایــد. حــالا شــصت هــزار نفــر از ایــن مــردم 

کــه در دوســال پیــش کشــته شــدند بــرای اینکــه ایــن پیــام برســد، آن وقــت مــن کــه مــی گویــم باید 

ــا بتوانــد معلــم باشــد؛ می‌گوینــد تفتیــش عقایــد می‌کنــی.  معلــم معتقــد بــه ایــن پیــام باشــد ت

انحــراف را ببینیــد! بــه اصطــاح حیلــه را ببینیــد. مکــر را ببینیــد. چــه ربطــی دارد ایــن مســئله 

گــر بنــده می‌خواهــم بچــه‌ام را بفرســتم پزشــک، بچــه مــن یــک گرفتــاری  ــا تفتیــش عقایــد؟ ا ب

داخلــی دارد، بایــد بگــردم ببینیــم چــه کســی صلاحیــت دارد کــه ایــن بچــه را معاینــه و معالجــه 

کنــد، می‌شــود تفتیــش عقایــد؟ خــوب تــو باید صلاحیت داشــته باشــی، اهلیت داشــته باشــی.

یــک امــکان نــدارد کســی کــه بــه آن ایدئولــوژی اعتقــاد  در یــک حکومــت مکتبــی و ایدئولوژ
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نــدارد، در موضــع کلیــدی قــرار بگیــرد. حتمــاً شــنیده‌اید کــه در مســجدی کســی را آورده بودنــد 

اذان بگویــد. می‌گفــت کــه مــردم ایــن شــهر مــی گوینــد یهــودی بــود. آورده بودنــد اذان بگویــد. 

این‌هــا همیــن طــور خیــال می‌کننــد مــا بایــد همــان طــور عمــل کنیــم کــه بقیــه مــی گوینــد بایــد 

معتقــد باشــیم. بایــد در زندگــی عملــی خودمــان اســام خــودش را نشــان بدهــد. پــس تفتیــش 

عقایــد کلمــه بــی معنایــی اســت کــه دوبــاره بــه کار مــی‌رود؛ بلکــه نگــرش به کســی که قرار اســت 

ایــن مســئولیت را بــه عهــده بگیــرد، بــه عنــوان یکــی از دلائــل اهلیــت ضــرورت دارد؛ همــان طــور 

یاضــی درس بدهــد؛ همــان طــور کــه  یــد ر یاضــی بلــد نیســت، نمی‌گذار کــه شــما کســی را کــه ر

معلــم طبیعــی نمی‌توانــد ادبیــات فارســی خــوب درس بدهــد. کســی هــم کــه معتقــد بــه یــک 

ایدئولــوژی نیســت، نمی‌توانــد معلــم ایــن ایدئولــوژی باشــد.

	Óالگوی زندگی
گرد در کلاس، معلــم را الگــوی زندگــی‌اش می‌دانــد. ایــن الگــو بایــد نمونــه‌ای باشــد از  شــا

یــک مســلمان؛ زیــرا کــه معلــم تنهــا حرف‌هایــش نیســت کــه یــاد می‌دهــد، حرکاتــش را هــم یــاد 

می‌دهــد. مــن یــک وقتــی کلاس بــودم، ایــن کار را می‌کــردم. آخــر ســر بــه بچه‌هــا می‌گفتــم بیاییــد 

ــادم اســت کــه در ســال‌های دوم و ســوم، چــون  ــاره مــن بگوئیــد. ی ــان می‌رســد درب هرچــه نظرت

مــن در جوانــی رفتــه‌ام ارتــش، هفــده ســاله‌ام بــود رفتــم ارتــش، آنجــا خیلــی توصیــه می‌کردنــد، 

آن‌هایــی کــه ســربازی رفتنــد می‌داننــد کــه در موقــع خبــردار مــی گوینــد کــه ســینه جلــو باشــد، 

شــکم عقــب؛ مــن چــون بدنــم در حــال شــکل گرفتــن بــود، همیــن طــور مانــده‌ام. عــادی هــم کــه 

راه مــی‌روم مثــل ایــن اســت کــه ســینه‌ام را جلــو و شــکمم را عقــب داده‌ام. بچه‌هــا درســت ایــن 

را تقلیــد می‌کردنــد. یــک جعبه‌هایــی معمــولًا اینجــا بــود کــه مــن گــچ می‌گذاشــتم؛ چــون مــن 

یاضــی هســتم. آن چنــان در این‌هــا تأثیــر کــرده بــود کــه در ضمــن حرکتشــان می‌آوردنــد  معلــم ر

گــچ را. اینکــه یــک حرکــت جزئــی تــا تکیــه کلام‌هــا تــا نگاههــا، دیــر آمدن‌هــا و زود رفتن‌هــا، 

ســام کردن‌هــا یــا جــواب ندادن‌هــا، تمــام آنهــا بــه عنــوان ایدئولــوژی اســامی در کلاس مطــرح 

اســت؛ بنابرایــن وقتــی مــا مــی گوئیــم کســی معتقــد باشــد بــه ایدئولوژی اســامی، ایــن به تفتیش 
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عقایــد مطلقــاً ارتبــاط نــدارد و ایــن یکــی از شــرایط اهلیــت اســت.

	Óما انحصارطلبیم
ــرار  ــه چنیــن چیزهایــی معتقــد هســتند می‌تواننــد در مواضــع کلیــدی ق همــه آنهایــی کــه ب

بگیرنــد؛ یعنــی مثــاً می‌تواننــد معلــم باشــند، می‌تواننــد مدیــر کل باشــند، یعنــی می‌تواننــد 

رئیــس آمــوزش وپــرورش باشــند؛ در حالــی کــه ایــن فرامــوش نشــود. وقتــی من می گویــم می‌توانند 

مدیــر کل باشــند، یادمــان اســت کــه ایــن مدیــر کل بــا مدیــرکل دو ســال پیــش فــرق می‌کنــد. 

کار می‌کنــد، بیشــترین مشــکلات را تحمــل می‌کنــد و ســخت‌ترین  روزی هجــده ســاعت 

قسمت‌هاســت. چنیــن نیســت کــه پســتی باشــد، بــرود آنجــا بنشــیند و لــم بدهــد، بعــد بــا 

ــر بیایــد. همــه مــا  ــرود و دو ســاعت دیرت ــر ب ــه. یــک ســاعت زودت ماشــین بیاینــد ببرنــدش خان

یت‌هــا را می‌دهنــد؛ آن وقــت چــون بــه  شــاهد هســتیم ایــن طــور افــراد را الان بهشــان اینطــور مامور

دیگرانــی کــه معتقــد نیســتند نمی‌دهنــد، مــی گوینــد اینهــا انحصارطلبنــد. بلــه، درســت اســت 

مــا انحصارطلبیــم؛ منتهــی ایــن انحصــار در فامیــل و همشــهری و اینهــا خلاصــه نمی‌شــود. 

انحصــار در اعتقــاد اســت. مــا انحصارطلــب اعتقــادی هســتیم، نــه انحصــار طلــب مــادی. مــا 

وقتــی وزیــر می‌شــویم، از قبلی‌مــان بیشــتر ســرمایه گــذاری می‌کنیــم. الان شــما برویــد ببینیــد 

آنهایــی کــه ایــن ســمینار را برگــزار می‌کننــد، چــه چیــزی می‌گیرنــد جــز اینکــه یــک مــاه قبــل از 

ایــن ســمینار انــواع تلاش‌هــا را کرده‌انــد؟ چنــد دفعــه اینهــا تــوی مجلــس آمــده باشــند و التماس 

یکــی مثــل مــن آشــغال را کرده‌انــد کــه آقــا تــو را بــه خــدا حتمــاً بیائیــد بروجــن؟ خــب مــن چــه 

بــرای  کــه دلشــان  کســانی هســتند  کــه شــده‌اند انحصارطلــب؟ این‌هــا  اینهــا  بــه  می‌دهــم 

اعتقادشــان می‌ســوزد؛ نــه تنهــا منــت منــی را کــه کمتــر از شــما هســتم نمی‌کشــند؛ بلکــه منــت 

خودشــان را می‌کشــند کــه ایــن ســرمایه گــذاری را بکننــد. تابســتان اســت؛ همــه علاقمنــد بودند 

تفریــح برونــد، گــردش برونــد. برونــد بنشــینند خودشــان هــر چــه دلشــان می‌خواهــد مطالعــه 

بکننــد. این‌هــا صبــح تــا شــب، شــب تــا صبــح هــم التمــاس مثــل مایــی را می‌کننــد کــه بیاییــم 

شــرکت بکنیــم؛ هــم التمــاس مثــل شــمایی را می‌کننــد کــه بیائیــد شــما هــم شــرکت کنیــد کــه 
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چــه بشــود؟ بیاییــد کــه در رابطــه بــا مســائل اعتقادیمــان آشــنائی بیشــتری پیــدا کنیــم.

یت  بنابرایـن از ایـن دو کلمـه کـه دقیقـاً ضدانقلاب مثـل همـه تفکراتش از شـرق وغـرب عار

گرفته و آورده اینجا مسئله تفتیش عقاید و مسئله انحصارطلبی، هر دو کلمه، انحرافی است؛ 

غیرانقلابـی کـه هیـچ ضدانقلابـی اسـت و کلمـه‌ای اسـت غربـی و هیـج ارتباطـی بـه حکومت 

یـک نـدارد. مـن امیـدوارم کـه این توضیحات چند مسـئله را روشـن کرده باشـد. از همه  ایدئولوژ

یشـه کار اسـت بـه نظـر مـن خـود مـا هسـتیم، خـود مـا کـه بایـد احسـاس مسـئولیت  مهمتـر کـه ر

کنیـم در ایـن حرکـت انقلابـی و ببینیـم که در چه موضعی قرار گرفته‌ایم. هـر کدام از ما حداقل 

در سـال، دسـت کم پنجاه نفر را برای این انقلاب آماده کنیم. یک سـاعت غفلت ما آنچنان 

اثـری در انقلاب خواهـد گذاشـت کـه بشـکه‌های نفـت خوزسـتان نـدارد. امسـال مـردم چقـدر 

یـاد بـود و مـن خوشـحال هسـتم از اینکـه معلمیـن بیشـتر  خوشـحالی کردنـد از اینکـه گنـدم ز

احسـاس مسـئولیت کرده‌انـد؛ زیـرا همه‌مـان مـی دانیـم که افراد کـه خوب تربیت بشـوند، گندم 

می‌تواننـد بـه وجـود بیاورنـد؛ امـا گنـدم برای افرادی که خوب تربیت شـده باشـند مثل خیلی از 

موجـودات دیگـر اسـت کـه خـوراک برایش تهیه کرده باشـند.

	Óپیامی برای نسل نو
 مســئله دوم پیامی اســت که باید ما به نســل نو انتقال بدهیم. این پیام در اکثر شــعارهایی 

ــم کــه هــر چــه بیشــتر ایــن  ی کــه در انقــاب داده شــده خــودش را نشــان می‌دهــد و مــا امیدوار

پیام‌هــا را بشناســیم و در حرکــت و در گفتــار و در درس، ایــن پیام‌هــا را بــه بچه‌هــا منتقــل 

ــه عنــوان یکــی از مبرم‌تریــن  ــاً گفتــم کــه شــناخت مکتــب ب کنیــم. مطلــب دیگــری هــم ضمن

وظایــف ایــن دوره بــرای همــه مــا ضــرورت دارد.

	Óمسئله رهبری
خـوب  بایـد  انقلاب  ضـرورت  بنابـر  رهبـری  مسـئله  اسـت.  رهبـری  مسـئله  سـوم،  مطلـب 

شـناخته بشـود. رهبـری در شـخص امـام نیسـت؛ رهبـری در موضـع امـام اسـت. موضـع امـام، 

مرجـع تقلیـد اسـت. مرجـع تقلیـد بـا مصـدق فـرق می‌کنـد؛ مرجـع تقلیـد بـا لنین فـرق می‌کند؛ 
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بـا مارکـس فـرق می‌کنـد؛ بـا مائـو تسـه تونـگ و فیـدل کاسـترو فـرق می‌کنـد. کلیـه حـرکات مـا از 

کـه چشـممان را می‌بندیـم شـب؛ هـر  کـه چشـممان را بـاز می‌کنیـم صبـح، تـا موقعـی  موقعـی 

کاری کـه می‌کنیـم، یـک مسـئله شـرعی اسـت. کـی ایـن مسـئله شـرعی را مشـخص می‌کنـد؟ 

مرجع تقلید. پیوند را احسـاس کنید. پیوند، پیوند اعتقادی اسـت و نه پیوند سیاسـی. پیوند 

سیاسـی یـک بعـد رهبـری اسـت. مـن وقتـی بـا رهبـر ملاقـات می‌کنـم؛ در عمـل هـم می‌بینم که 

وقتـی مقـداری از آنچـه ایشـان گفتـه کوتـاه آمـده‌ام، مـن احسـاس گنـاه می‌کنـم؛ نـه مسـئولیت 

قانونـی؛ یعنـی دقیقـاً احسـاس می‌کنـم کـه خداونـد روز قیامـت مـرا بـه ایـن مناسـبت عقـاب و 

عتـاب خواهـد کـرد. و الا از نظـر قانونـی هیـچ چیـز در این وسـط نیسـت؛ به راحتی می‌شـود فرار 

کـرد. رهبـری را بـه معنـی واقعـی کلمـه بایـد بشناسـیم و در تعلیماتمـان اعاده کنیـم. خداوند به 

همه‌مـان توفیـق بدهـد کـه یـک معلـم واقعـی بـرای جمهـوری اسلامی باشـیم.

ــه را،  ــس را، کابین ــا را، مجل ــن نهاده ــد ای ــه خداون ــتم ک ــدوار هس ــودم امی ــام وج ــا تم ــن ب ... م

رئیــس جمهــوری را، قــوه قضائیــه را هم‌جهــت و هم‌ســو کنــد کــه مجمــوع نیروهــا برابــر مجمــوع 

نیروهــا باشــد بــه اصطــاح دوســتانی کــه فیزیــک مــی گوینــد و انشــاالله بــه جــای اینکــه وقتمــان 

راصــرف ایــن بکنیــم کــه کــی چــه اشــکال شــخصی دارد، صــرف ایــن کنیــم کــه کــی بیشــتر بــرای 

مــردم و در خدمــت انقــاب و در جهــت رضــای خــدا عمــل می‌کنــد انشــاالله. مــن بــه همــه شــما 

توصیــه می‌کنــم تــا آنجایــی کــه برایتــان مقــدور اســت، فکرتــان ایــن باشــد کــه چــه قــدر فلانــی 

صداقــت دارد؟ چــه قــدر بــرای انقــاب خدمــت می‌کنــد؟ چــه قــدر ســرمایه گــذاری می‌کنــد 

و چــه قــدر غیــر اینهاســت؟ کلامتــان ایــن باشــد ببینیــد چــه قــدر بــه تقــوا نزدیکتــر اســت تــا بــه 

خــود؟ چــه قــدر بــه خــدا نزدیکتــر اســت تــا بــه خــود؟ چــه قــدر بــه مــردم نزدیکتــر اســت تــا بــه 

ک‌هــای اســامی باشــد. در آن صــورت اســت کــه انشــاالله ایــن تشــتتی کــه  کمــان، ملا خــود؟ ملا

جامعــه مــا را فــرا گرفتــه و ضدانقــاب در روز آن را دامــن می‌زنــد، بــه نیــروی ایمــان، بــه کمــک 

انقــاب و از گرمــی خــون شــهیدان و نفــس گــرم امــام و یــاری خــدا بــه ســامان برســانیم، انشــاالله.
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